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معصومه اسماعيلی

زمامدار پشت مباني ايستاده و بنيان‌ها خود در وسط ميدان هستند

 

رويارويي مباني در ميدان

مقدمه
بنیان‌هـا، زیرسـاخت‌ها، مبناهـا و هرآن‌چـه درایـن وادی اسـت، اکنـون 
آرایـش جنگـی گرفته‌انـد. در روزگاری زندگی میک‌نیم که مبانـی در برابر 
مبانـی، شمشـیر کشـیده و زمامـداران همه بر کرسـی بنیان‌هـای فکری 
چیده‌شـده‌ای نشسـته‌اند. بـر خالف دیـروزی کـه بنیان‌هـای فکـری 
پشـتوانه تفکرزمامـداری بودنـد امروز زمامدار پشـت آن‌ها ایسـتاده اسـت 
و بنیان‌هـا خـود وسـط میـدان هسـتند. زمامـداری می‌آید و کیـی می‌رود 
و همـه در خدمـت مبنـا و بنیـان فکری ویژه‌ای هسـتند. تـا چندی پیش 
در خصـوص بنیان‌هـای فکـری غـرب درگیـر برگـزاری همایـش بودیم 
و امـروزه در وسـط شـهر، روی بیلبوردهـای تبلیغـی خودمـان و گاهی در 
کوچه‌هـای پـر از عابـر بـا فرسـتاده‌های همـان زیرسـاخت‌ها روبه‌روییم. 
گفتنـد توهـم توطئه اسـت؛ حالا توطئـه روبه‌رویمـان ایسـتاده و قاه‌قاه به 

ریش سـاده‌انگارمان می‌خندد. ما در هرچه اسـتاد نباشـیم، در نوشـتن‌های 
انتزاعـی و پرداختـن بـه بن‌مایه‌هـا ید طولایـی داریم؛ غافـل از این که به 

عمـل کاربرآید به سـخن‌دانی نیسـت... 
می‌گویـم و می‌نویسـم بنیان‌هـای تفکر غربـی و تو بخوان غـرب و تمام 
اقـدام و عمـل غربـی؛ تفکر غرب همواره بر بنیان‌های مشـخصی اسـتوار 
بـوده کـه در طـول سـالیان دراز چکش خـورده، ورز داده شـده و آه تنور به 
خـود دیـده‌ و اکنـون بـه شـکل مشـخصی در اقـدام و عمل غربـی تبلور 
یافته‌انـد. اگرچـه در نهایـت حقایقی چون شـهادت‌طلبی، مقاومـت، ایمان 
بـا عمـل دینـی، تفکـر جهـادی و مقولاتـی از ایـن دسـت یک‌بـاره تمام 
آن کاسـهک‌وزه‌ها را بـدون ایـن کـه بداننـد دقیقـا از کجا خورده‌انـد به هم 
می‌زنـد امـا پرداختـن بـه مبانـی بـرای یافتـن شـاه‌راه‌های نفـوذ، مهم و 

ضروری اسـت.
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ترابط دین و دنیا در اسلام و غرب
آن‌چـه نـوع نظـام یک کشـور را شـکل داده و محتـوای کیـی از مبانی مهم 
در تفکـر غربـی، نـگاه سکولاریسـتی و روکیـرد جداانگاری دین و دنیاسـت. 
نـگاه سکولاریسـتی بـه دیـن موجب حـذف نقش دیـن در همـه حوزه‌های 
اجتماعـی از جملـه سیاسـت، اخالق، هنـر و تعلیـم و تربیت می‌شـود.)بیات 
و جمعـی از نویسـندگان، 1381، ص329( گروه‌هـای سـکولار، یـا دین را به 
کلـی منکرنـد و یـا با قبول دیـن، محدوده آن را به مسـائل فـردی اختصاص 
می‌دهنـد. در ایـن میـان برخی سـکولارها بـا قبول حقانیـت دین یـا به این 
نکته معتقدند که دین به شـرط حضور معصوم می‌تواند در اجتماع وارد شـود 
یـا بـر ایـن نکتـه تأیکد میک‌نند کـه ورود دیـن در حـوزه اجتماع به قداسـت 
آن خدشـه وارد میک‌ند.)جـوادی آملـی،1381،66-67( سکولاریسـم اخلاقی 
نـوع خطرناکـی اسـت؛ چراکـه مـروج بی‌اعتنایی یا به حاشـیه رانـدن دین از 
عرصه اخلاق اسـت.)بیات و جمعـی از نویسـندگان، 1381، ص328( که این 
مطلـب از گرایش جدید به حسـن و قبح عقلی سرچشـمه می‌گیـرد. در قدیم 
منظـور از حسـن و قبـح عقلی گرایشـی در برابـر نص‌گرایی افراطـی بود که 
ریشـه حسـن و قبح را در عقل می‌جسـت و دین را مؤکد حکم عقل و هادی 
آن معرفـی میک‌ـرد؛ اما برداشـت معاصر از حسـن و قبح عقلـی، جدایی عقل 
از دیـن اسـت. اعتقـاد معاصـر منجر بـه نظریه تغییر در حسـن و قبـح افعال 
می‌شـود بدیـن معنـا که حسـن و قبح نـزد ملتی می‌توانـد کاملا متفـاوت از 
ملت دیگر باشـد اما این معنا در اسالم دیگرگونه اسـت. متفکران اسالم نیز 
خوبـی و بـدی را بـه خوبـی و بـدی دائـم و ثابت و متغیر تقسـیم میک‌نند اما 
اسالم معتقد اسـت کـه برخی امـور ذاتا و همواره حَسَـن و برخـی قبیح‌اند و 
ایـن ملـت یک ملـت متفـاوت نخواهد بـود؛ مثلا قبـح ظلم و حسـن عدل، 

دائمی اسـت )طباطبایـی، 1394، ج14، ص11(.
مکاتـب اخلاقـی جهـان طبـق تقسـیم علامـه طباطبایـی بـه چهـار طیف 
مکتـب انبیـای سـلف، مکتب ویـژه قـرآن، مکتب فلاسـفه یونـان و مکتب 
نسـبیت‌گرایی اخلاقـی تقسـیم می‌شـود. دو مکتـب اول، اخلاق دینـی و دو 
مکتب دوم اخلاق سـکولار اسـت. تفاوت دو مکتب در شـکل اعتقاد و التزام 
عملـی به اعتقاد اسـت. از ایـن‌رو در دو مکتب اخالق دینی، ایمان حقیقی به 
اصـل مبـدأ و معاد، التزام عملی به احکام دینـی و ارزش‌های اخلاقی را در پی 
مـی‌آورد؛ همچنانک‌ـه بی‌توجهـی بـه این مبانی موجـب عدم التـزام اخلاقی 
و پدیـد آمدن ناشایسـتی‌ها و ناهنجاری‌هـای اخلاقی می‌شـود. اخلاق دینی 
بـر عقـل و اندیشـه مبتنی اسـت و از مکتب پیامبران بهره‌مند اسـت در حالی 
کـه اخالق سـکولار ابتنـا بـر مکتـب نبـوت را نفی میک‌نـد. از همیـن معنا 
تفاوت در بنیان فکری اسالم و غرب در مسـأله اخلاق قابل دریافت اسـت. 
مکتـب اخلاقـی اسالم بر پایه مکتـب قرآن اسـت که مکتب انبیای سـلف 
را نیـز در خـود دارد و بـر پایـه اعتقاد به مبدأ و معاد، زیسـت الاهـی و دینی و 
ملتـزم بـه این دو اصـل را می‌طلبد امـا در غرب قضیه واژگونه اسـت و توجه 
بـه ایـن اصول ضروری نیسـت؛ در نتیجه التـزام عملی و اخلاقـی نیز در پی 

نخواهد داشـت.

ترابط عقل و دین در اسلام و غرب
از ابتـدای مسـیحیت ایـن پرسـش وجود داشـته کـه آیا عقل جانشـین نقل 
می‌شـود یـا خیـر؟ برخی به سـمت عقل‌گرایـی رفتـه و برخـی، نقل‌گرایی را 
اختیـار کرده و گروهی سـعی در روکیردی تألیفی داشـته‌اند. آگوسـتین گفت 
ایمـان بیـاور تا بفهمـی و یکرکگارد به تعـارض عقل و دیـن رأی داده و عقل 

را مایـه بـه تأخیـر انداختـن ایمان و نگون‌بختی دانسـت و در نتیجـه ایمان را 
بـر عقـل تقدم داد.)پترسـون و همـکاران، 1387، ص53( در اسالم نیز وضع 
بـه همیـن منـوال بود اما در دوران معاصر پرسـش‌ها شـکل دیگـری به خود 
گرفـت؛ آیـا عقلانیت ابزاری با نقل دینی سـازگار اسـت؟ و نقـل دینی، عقل 
ابـزاری را تأییـد میک‌ند؟ در اسالم پاسـخ به این پرسـش، مثبت اسـت؛ زیرا 
عقـل ابـزاری عقـل برنامه‌ریز اسـت که احکامی صـادر میک‌نـد و نقل دینی 
عملکـرد عقل برنامه‌ریـز را می‌پذیـرد؛ چراکه از نظر اسالم، عقل، هدایت‌گر 
درونـی و برنامه‌هـای انبیـا و امامـان، هـادی بیرونـی اسـت کـه مکمـل هم 
هسـتند امـا نکتـه مهـم این اسـت کـه عقـل ابـزاری قالبی اسـت کـه باید 
برنامه‌هـای آن بـه عنـوان محتوا تأمین شـود. اگر عقل، برنامـه و اهداف خود 
را از دیـن تأمیـن کنـد قطعا دسـتاوردی موافق دیـن خواهد داشـت و اخلاق 
دینی را توصیه خواهد کرد. در معارف الاهی و اسالمی، عقل وسـیله کسـب 
فضایـل و حقایـق و نیـز موهبتی اسـت که خداوند به انسـان بخشـیده تا به 
وسـیله آن خـدای خـود را پرسـتش کنـد. در حدیـث آمـده اسـت: »العقل ما 
عُبـد به الرحمان و اکتسـب بـه الجنان«)کلینـی، 1388، ج اول،ص11( و این 
جـا نقطـه تقابل بنیان فکری اسالم و غرب اسـت. بر اسـاس راسیونالیسـم 
و اصالـت عقلـی کـه در غـرب مطـرح مـی شـود، عقـل، تنها وسـیله تأمین 
خواسـته‌های مـادی و طبیعـی بشـر بـوده و به صـورت ابزار عمـل میک‌ند. 

 تفکـر غربـی معتقـد به نقـش دیـن در عقـل ابـزاری و هدف‌گـذاری دینی 
بـرای عقـل نیسـت؛ لـذا وقتـی عقـل محتـوای خـود را از نظـر برنامه‌هـا یا 
اهـداف یـا هـر دو از دیـن نگیـرد دسـتاوردی دینی نیـز نخواهد داشـت و در 
نتیجـه میان اخلاق و دین رابطه معناداری درک نخواهد شـد. غـرب در ادامه 
همیـن اندیشـه بـه اصالت عقل معتقد شـده اسـت. ماکـس وبر و بـه تبع او 
برخی روشـنفکران اسالمی معتقدند عقلانیت ابزاری، افسون‌زدا و نقل دینی 

افسون‌زاست.)خسـروپناه، 1379، ص232( 
از جملـه دسـتاوردهای عقـل ابـزاری از دوره رنسـانس بـه بعـد، اعتقـاد بـه 
برتـری کمیـت بـر یکفیت اسـت. اسـاس و پایـه این روکیـرد بـه بنیان‌گذار 
فلسـفه جدیـد غرب، یعنـی دکارت فرانسـوی برمی‌گردد. دکارت به شـدت با 
روش‌هـای یکفـی مخالـف بـود. به همیـن دلیل، با مشـاییان کـه بیش‌تر به 
نگـرش یکفی توجـه میک‌ردند مخالفـت کـرده و روش آنان را مـردود اعلام 
کـرد. ایـن طـرز فکر پس از او در پیـروان مکتـب وی و در نهایت در فرهنگ 
غربـی متداول شـد. مشـاییان در عالم طبیعـت به دو حقیقت صـورت نوعیه 
و جسـمیه و امتـداد و بعـد جسـمانی اعتقاد داشـتند کـه بر این اسـاس همه 
چیـز در جسـمانیت خلاصـه نمی‌شـد امـا دکارت، معتقد شـد؛ کمیـت، بنیاد 
واقعیت‌هـای طبیعـی را تشـیکل می‌دهد.)منوچهرصانعـی، 1376، ص47، 
5،8و9 (وی در رسـاله »گفتـار در روش« خـود از ایـن مسـأله بحـث میک‌ند 
کـه در علـوم بهتر اسـت مفاهیم به صورت کمّـی و با آمار و ارقام بیان شـود.
)رنـه دکارت، بی‌تـا، ج اول، ص  166سـخن دکارت، انسـان را به یاد سـخن 
هابـز انگلیسـی می‌انـدارد کـه می‌گفـت: تفکر چیزی جز محاسـبه نیسـت.

)منوچهرصانعی، 1376، ص9(
امـروزه دانشـمندان غربی معتقدند علم دقیق، چیزی جـز اندازه‌گیری مفاهیم 
کمّـی نیسـت؛ از ایـن رو، بـه نفـی روح مجـرد پرداختنـد؛ زیرا نمی‌توانسـتند 
آن را اندازه‌گیـری کننـد. نتیجـه ایـن تفکـر، تبلیـغ مصرف‌گرایـی بیش‌تر با 
مفهوم»توسـعه« اسـت. مقصود از توسـعهdevelopment، توسـعه کمّی، 
یعنـی بـالا رفتن میزان تولید و مصرف اسـت.)محمد مددپـور، 1380، ج اول، 
ص 35( اسالم در همیـن زمینـه به ابعادی فراتر از توسـعه کمّی می‌اندیشـد 
و رشـد در محتوا و مغزافزار بشـر را مهم‌تر از سـخت‌افزار می‌داند و به سـبب 
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توجـه بـه همیـن نکتـه اسـت که مقـام معظم رهبـری بـر اسـتفاده از کلمه 
پیشـرفت در مقابـل واژه توسـعه اصـرار دارد تا بعد یکفـی و محتوایی اولویت 

یابـد؛ البته مفهوم توسـعه بـار معنایی دیگری نیـز دارد.
ما وقتى می‌گوییم پیشـرفت، نباید توسـعه‏ به مفهوم رایج غربى تداعى بشود. 
امـروز توسـعه، در اصطلاحـات سیاسـى و جهانى و بین‌المللى حـرف رایجى 
اسـت. ممکن اسـت پیشـرفتى که ما می‌گوییـم، با آن‌چه که امـروز از مفهوم 
توسـعه در دنیـا فهمیده می‌شـود، وجوه مشـترىک داشـته باشـد –کـه حتماً 
دارد کـه حتمـاً دارد – امـا در نظـام واژگانى ما، کلمه‏ پیشـرفت معناى خاص 
خودش را داشـته باشـد که با توسـعه در نظام واژگانى امروز غرب، نبایسـتى 
اشـتباه بشـود. آن‌چـه مـا دنبالش هسـتیم، لزومـاً توسـعه غربى – بـا همان 
مختصات و با همان شـاخص‌ها – نیسـت. غرب‏ىها... وقتى می‌گویند کشـور 
توسـعهی‌افته، یعنـى کشـور غربى! با همـه‏ خصوصیاتش: فرهنگـش، آدابش، 
رفتارش و جهت‏گیرى سیاسـ‏ىاش؛ این توسـعهی‏افته اسـت. در حال توسـعه 
یعنـى کشـورى که در حال غرب‌ىشـدن اسـت؛ توسـعه‏نیافته یعنى کشـورى 
کـه غربـى نشـده و در حـال غرب‌ىشـدن هـم نیسـت. )بیانـات مقـام معظم 
رهبری در دیدار با دانشـجویان و اسـاتید دانشـگاه‌های شـیراز، ۱۳۸۷/۲/۱۴(

پیشـرفت در مقابـل توسـعه، براى همـه‏ جوامع عالـم، الگوىی کیسـان ندارد. 
شـرایط گوناگـون تاریخـى، جغرافیاىی، جغرافیاى سیاسـى، طبیعى، انسـانى 
و شـرایط زمانـى و مکانـى – در ایجـاد مدل‌هـاى پیشـرفت، اثـر می‌گـذارد. 
ممکـن اسـت یک مدل پیشـرفت براى کشـوری یـک مدل مطلوب باشـد؛ 
عینـاً همـان مدل براى یک کشـور دیگر نامطلوب باشـد.)بر گرفتـه از بیانات 
مقـام معظـم رهبری در دیدار با دانشـجویان و اسـاتید دانشـگاه های شـیراز، 
۱۳۸۷/۲/۱۴( بـر ایـن اسـاس بـر خالف تفکر غربـی نمی‌توان بـرای همه 

نسـخه‌ای کیسـان دسـت و پا کرد.

تفاوت بنیادی در نگاه به انسان
در انسان‌شناسـی غربـی کـه بـا عنـوان اومانیسـم یـا اصالـت انسـان مطرح 
اسـت، انسـان بـه عنـوان یک موجـود طبیعی مـورد بررسـی قـرار می‌گیرد.

)واعظـی، 1377،ص6-7(انسان‌شناسـی در غرب در بدنـه متلاطم و مذبذبی 
گرفتـار شـده اسـت گاه پروتاکـوراس انسـان را معیار هرچیز در نظام هسـتی 
می‌داند)افلاطون، 1367، ج3، ص177( و گاه هابز انسـان را با گرگ مقایسـه 
میک‌ند.)فروغـی، 1372، ج2، ص120(. تلقّـی و کاربـرد غـرب از انسـان بـه 
صـورت موجـودی خودبسـنده و بـه تعبیـری قائـم بـه خود اسـت کـه خالق 
همـه چیـز از جملـه اخالق، سیاسـت، اقتصاد اسـت و وحـی در ایـن زمینه 
نقشـی ندارد. این تفکرات، برخاسـته از اندیشـه ژان ژاک روسـو اسـت که در 
تبیین مسـائل جامعه مدنی، انسـان را به‌عنـوان موجودی طبیعی و نـه دارای 
بعـد ماورایـی، محـور تعیینک‌ننده می‌داند. انسـان بـرای خود خدایی اسـت و 
بـه خـدا نیز در این تفکر چندان احتیاجی نیسـت. بر اسـاس ایـن فکر، گرگ، 
اخلاقـی درنده‌خـو دارد و انسـانی کـه گـرگ تصـور می‌شـود با همیـن نظام 

اخلاقـی زندگـی خواهد کـرد. یکلینک معتقد اسـت:
 »فلسـفه طبیعی دکارت، فلسـفه کاملًا مکانیستی اسـت. از نظر دکارت، جسم 
زنده)انسـان( یـک ماشـین اسـت و بـا جسـم بی‌جـان فرق نـدارد جـز این که 
تریکب آن پیچیده‌تر اسـت. این جمله از دکارت اسـت که: بدن انسـان چیزی 
نیسـت جز مجسمه یا ماشین که از خاک ساخته شـده است، ...او نه تنها جهان 
و بدن انسـان و حیوان را ماشـینی پیشرفته می‌داند، بلکه اعمال حیاتی را نیز به 
صـورت مکانکیی تبیین میک‌ند؛نتیجه این تبیین به آن جا رسـید که جهان و 

انسان جز حرکت وامتداد چیزی نیسـت.)منوچهرصانعی، 1376، ص 59(
از جملـه خصوصیـات فرهنـگ غـرب در خصـوص انسـان، اصالـت‌دادن به 
قـدرت اسـت. قـدرت در تفکر غربـی کمال اسـتعدادهای آدمی اسـت. اگر در 
نـزد افلاطـون برترین فضیلت عدالت بود و مسـیحیان نوع‌دوسـتی را ترویج 
میک‌ردنـد، در دنیـای معاصـر غـرب، فضیلـت برتر، قدرت اسـت و رسـیدن 
بـه ایـن کمـال بـه عنـوان هـدف مهـم، وسـیله را توجیـه میک‌نـد و در این 
میـان موازیـن اخلاقـی در خدمت به این هدف تعیین می‌شـوند. نظریـه اراده 
معطوف به قدرتبه همت نیچه، به گسـترش مسـأله اصالت قدرت مسـاعدت 
شـایانی کرد.)محمدتقـی مصبـاح یـزدی، 1376،ص37/ص39( همچنیـن 
دیـدگاه فرانسـیس بکیـن که قـدرت و تسـلط را کمـال آدمی می‌دانسـت و 
یـا اعتقـاد هابـز، فیلسـوف و سیاسـتمدار غربـی، که انسـان را گرگ انسـان 
‌می‌دانسـت، بـه تقویـت ایـن مبنـا انجامیـد و این روحیـه در فرهنـگ غرب 
موجـب شـد که به کشـورهای مختلف تجاوز کـرده، به غارت‌گـری بپردازند. 
امـا انسـان در اسالم از آن جهـت مـورد بحـث قـرار می‌گیرد کـه موجودی 
کمال‌پذیـر اسـت. از انسان‌شناسـی در متـون دینـی با عنـوان معرفت نفس، 
علم‌النفـس یـا خودسـازی یـاد می‌شـود. چنیـن انسـانی می‌توانـد بـا هادی 
درونی و فطری خویش به سـمت سـعادت گام بردارد.)مصباح یـزدی، 1377، 
ص4-5( در ایـن تفکـر؛ ابعـاد، ارزش‌هـا و ویژگی‌های انسـان از بسـتر متون 
دینـی به دسـت آمده و برای شـناخت او، از روش نقلی بیـش‌ از روش تجربی 
و مشـاهده اسـتفاده می‌شـود؛ چراکـه خالـق انسـان از همه بیش‌تـر می‌داند 
کـه چـه سـاخته و او را بـرای چه آفریده اسـت. انسـان در این تفکـر، موجود 
جاودانـه و رو بـه سـوی قـرب الاهـی و کمـال نهایـی اسـت. او باید خـود را 
مدینـه فاضلـه‌ای سـازد کـه مظهـر اخلاق حسـنه اسـت و از ایـن‌رو کرامت 

یافتـه، افضل مخلوقات باشـد. 
شـاید بنیان‌هـای تفکر غربی همه چیز را در اختیار انسـان قلمداد کـرده، او را 
خدایی بخشـند امـا نتیجه همه بنیان‌هـای فکری این تفکر، سـاختن گرگی 
در پوسـت یک انسـان اسـت. انسـان در کسوت سبعیت پنهان شـده و تا سر 
حـد حیوانـی تنـزل یافته اسـت. عقل او عقلـی ابزاری اسـت و دیـن او با دنیا 
نسـبتی نـدارد امـا از دیدگاه اسالم، تصور تمـام این بنیان‌ها معکوس اسـت. 
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